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Abstract
Today, in many big contracts that are conventionally done in the form of a sales 
contract, it is not possible to determine the minimum amount of one of the substi-
tutes or it is very risky, it is never acceptable in commercial practice; Therefore, 
clear and indisputable processes have been designed to determine the substitutes 
in the future of the contract, which are used in the text of the contracts.
But keep in mind that the opinion of many jurists and civil law is that in the con-
tract of sale, the knowledge of the parties to the contract is a condition at the time 
of concluding the contract, the question arises whether it is possible to perform 
Is this the benefit of the contracts or is the same condition in the peace contract?
The researches of this article prove that the peace contract is not subject to the 
determination of the amount of the replacement at the time of the conclusion of 
the contract, and the peace contract in which a disciplined process for determining 
the replacement in the future is foreseen in the text of the contract and is the basis 
for disputes between the parties or loss. And the deception is not towards one side, 
it is correct.
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چکیده
ــا دســت کــم یکــی از آن‌هــا،  ــن ی امــروزه در بســیاری از قراردادهــای کلان، تعییــن مقــدار عوضی
امکان‌پذیــر نیســت و یــا اگــر امکان‌پذیــر باشــد، به‌خاطــر ریســک بســیار، در عــرف تجــاری هرگــز 
قابــل پذیــرش نمی‌باشــد؛ از ایــن رو برای تعیــن یافتن عوضین در آینــده قرارداد، فرآیندهای روشــن 

و اختلاف‌ناپذیــری طراحــی شــده اســت کــه در متــن قراردادهــا مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرنــد.
امــا نظــر بــه اینکــه از دیــدگاه بســیاری از فقهــا و قانــون مدنــی در قــرارداد بیــع، علــم طرفیــن قــرارداد 
بــه مقــدار عوضیــن در زمــان انعقــاد قــرارداد شــرط اســت، ایــن پرســش بــه وجــود می‌آیــد کــه آیــا 
می‌تــوان از بســتر عقــد صلــح بــرای انجــام این‌گونــه از قراردادهــا بهــره بــرد یــا در عقــد صلــح نیــز 

همیــن شــرط وجــود دارد؟
بررســی‌های ایــن مقالــه گــواه آن اســت کــه عقــد صلــح مشــروط به تعییــن مقــدار عوضیــن در زمان 
انعقــاد قــرارداد نیســت و عقــد صلحــی کــه در آن فرآینــد منضبطــی برای تعیــن عوضین در آینــده در 
متــن قــرارداد پیش‌بینــی شــده و عرفــا زمینه‌ســاز اختلافــات طرفیــن یــا ضــرر و فریــب نســبت بــه 

یــک طــرف نیســت، صحیــح می‌باشــد.
واژگان کلیدی

قرارداد صلح، مقدار عوضین، تعیین، علم، غرر.
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مقدمه

ــا  ــق کالا ی ــن مقــدار دقی امــروزه در بســیاری از قراردادهــای کلان، امــکان تعیی
بهــای آن وجــود نــدارد و یــا تعییــن آن ریســک فراوانــی بــرای طرفیــن قرارداد داشــته، 

در عــرف تجــاری هرگــز قابــل پذیــرش نیســت.
ــر آننــد کــه علــم طرفیــن قــرارداد  ــه ب از ســوی دیگــر، بســیاری از فقهــای امامی
ــرارداد اســت ‏‏)ابن‌زهــره،  ــدار مثمــن، شــرط صحــت ق ــدار ثمــن و مق ــه مق ــع ب بی
1417، ص211/ علامــه حلّــی، 1414، ج10، ص71ـ72/ شــهید ثانــی، 1410، 
ج3، ص264( و در مــادّه 338 و 342 قانــون مدنــی نیــز بــه ایــن دو شــرط تصریــح 

شــده اســت.
ــد  ــتر عق ــوان از بس ــا می‌ت ــه آی ــود ک ــرح می‌ش ــش مط ــن پرس ــا ای ــر این‌ه ــا ب بن
صلــح بــرای ایــن قراردادهــا بهــره بــرد یــا در عقــد صلــح نیــز تعییــن مقــدار عوضیــن 

در متــن قــرارداد لازم اســت؟
برای‌نمونــه در صورتــی کــه به‌خاطــر تــورم زیــاد و کاهــش روز‌افــزون ارزش پــول 
ملــی یــا نوســان شــدید در نــرخ یــک کالای خــاص ـ هم‌چون نفــت ـ یا نامعلــوم بودن 
هزینــه نهایــی ســاخت کالا به‌خاطــر بی‌ســابقه بــودن تولیــد آن، تعییــن مقــدار ثمــن 
یــک معاملــه نســیه در متــن معاملــه، ریســک فــراوان داشــته، هرگــز عقلائــی نباشــد، 
آیــا به‌لحــاظ فقهــی می‌تــوان عقــد صلــح را بســتر مناســبی بــرای قراردادهایــی کــه 
در ایــن شــرایط منعقــد می‌شــوند، معرفــی نمــود و در متــن قــرارداد بــه معیارهــای 
منضبطــی بــرای تعییــن عوضیــن در آینــده قــرارداد )همچــون »متوســط قیمــت کالا 
از زمــان قــرارداد تــا زمــان تحویــل کالا« یــا »هزینــه نهایــی ســاخت کالا بــه عــاوه 
نــرخ مشــخصی ســود«( اکتفــا نمــود یــا در عقــد صلــح نیــز تعییــن مقــدار عوضیــن 

در متــن قــرارداد لازم اســت؟
اگرچــه برخــی از فقهــا تعییــن مقــدار عوضیــن در عقــد صلــح را همــواره یــا در 
خصــوص مــواردی کــه امــکان آن وجــود داشــته باشــد، لازم دانســته‌اند امــا فرضیــه 
ــن  ــح وجــود نداشــته، تعیی ــن شــرطی در عقــد صل ــق آن اســت کــه چنی ــن تحقی ای



در عقد صلح عوضین اردمق تعیین بررسی لزوم 
وم

و د
ت 

س
 بی

ال
س

14
04

ار 
 به

ار/
چه

دو
شتا

ه ه
ار

شم
 

125

ــرارداد کافــی اســت؛  ــده ق ــن در آین ــن مقــدار عوضی ــرای تعیی ــط مشــخص ب ضواب
چنان‌کــه برخــی دیگــر از فقهــا بــه همیــن نظــر معتقدنــد و احتمــالا به‌خاطــر نظــر 

‌ایشــان، چنیــن شــرطی در قانــون مدنــی نیــز مطــرح نشــده اســت.
البتــه نــگاه ویــژه بــه ایــن موضــوع و بررســی تفصیلــی آن نه‌تنهــا بــا جســتجوی 
بســیار، در هیچ‌یــک از مقــالات و پایان-نامه‌هــای پژوهشــگران یافــت نشــد 
بلکــه جــز در »العناویــن الفقهیــة« ‏)مراغــی، 1417، ج2، ص312ـ313(، بررســی 

تفصیلــی ایــن موضــوع در هیــچ کتــاب فقهــی نیــز دیــده نشــد.
امــا نظــر بــه اینکــه ادلــه »العناویــن الفقهیــة«، برخــوردارِ از اتقــان کافــی به‌نظــر 
نرســید، تدویــن ایــن مقالــه در جهــت تســهیل امــر تجــارت ضــروری به‌نظــر آمــد 
ــز مطــرح نشــده و  ــن شــرط نی ــی، عــدم اشــتراط ای ــون مدن خصوصــا آنکــه در قان
ممکــن اســت نظــر بــه ادلــه‌ای کــه فقهــا قائــل بــه اشــتراط اقامــه نموده‌انــد، اطــاق 
قانــون مدنــی، مخالــف شــرع تلقــی شــده، ســخن از ردّ آن بــا اســتناد بــه مــادّه چهارم 

قانــون اساســی مطــرح گــردد.
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن پژوهــش بــه داده‌پــردازیِ تحلیلــی ـ انتقــادیِ 
اطلاعاتــی پرداختــه اســت کــه از طریــق اســناد کتابخانــه‌ای، ســامانه‌های رایانــه‌ای و 

نرم‌افزارهــای علمــی گــردآوری شــده اســت.

1. نگاهی به آرای فقها در مسئله اشتراط علم به عوضین در عقد صلح

ــی، ۱۴۰۸،  ــق حلّ ــی، ۱۴۱۸، ج1، ص144/ محق ــق حلّ ــی )محق ــق حلّ محق
ج2، ص99( و علامــه حلّــی ‏)علامــه حلّــی، ۱۴۱۴، ج16، ص17( بــه طــور مطلق 
عقــد صلحــی کــه در آن علــم بــه مقــدار عوضیــن نباشــد را صحیــح دانســته‌اند بلکــه 
علامــه حلّــی، اجمــاع بــر ایــن مطلــب را نقــل نمــوده و دلیــل آن را عمومیــت ادلــه 

عقــد صلــح دانســته اســت ‏.
در طبقــات بعــدی فقهــا هــم صاحــب حدائــق ‏)بحرانــی، ۱۴۰۵، ج21، 
ص96(، ســیدمجاهد ‏)مجاهــد طباطبایــی، ]بی‌تــا[، ص155(، صاحــب جواهــر 
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‏)نجفــی، ۱۴۰۴، ج26، ص218(، شــیخ حســن کاشــف الغطــاء ‏)کاشــف‌الغطاء، 
۱۴۲۲، ص3(، محقــق همدانــی ‏)همدانــی، ۱۴۲۰، ص378(، ســیدیزدی ‏)یزدی، 
۱۴۲۱، ج1، ص171(، محقــق اصفهانــی ‏)اصفهانــی، ۱۴۱۸، ج3، ص302(، 
آیت‌اللــه خوانســاری ‏)خوانســاری، ۱۴۰۵، ج3، ص388( و آیت‌اللــه بهجــت 
‏)بهجــت، ۱۴۲۶، ج2، ص532( نیــز در زمــره فقهائــی هســتند کــه بــه عــدم 

ــد. ــح کرده‌ان ــه تصری ــورد مصالح ــئ م ــری ش ــتراط اندازه‌گی اش
امــا تحقــق اجمــاع مطلــق بــر عــدم اشــتراط، درســت به‌نظــر نمی‌رســد زیــرا اولا 
ابن‌ادریــس، صریحــا عقــد صلــحِ آمیختــه بــه جهــل را باطــل دانســته ‏)ابن‌ادریــس، 
۱۴۱۰، ج2، ص450( و ثانیــا مفهــوم عبــارت خــود علامــه حلّــی در کتابــی دیگــر 
آن اســت کــه »صلــح بــر مجهــول« صرفــا در صورتــی صحیــح اســت کــه تحصیــل 

علــم امکان‌پذیــر نباشــد ‏)علامــه حلّــی، ۱۴۲۰، ج3، ص12(.
ــال  ــهید اول، ۱۴۱۷، ج3، ص327(، جم ــهید اول ‏)ش ــان، ش ــر ایش ــاوه ب ع
الدیــن حلّــی ‏)حلّــی، ۱۴۰۷، ج2، ص539(، شــهید ثانــی ‏)شــهید ثانــی، ۱۴۱۳، 
ج4، ص263( و صاحــب ریــاض ‏)طباطبایــی، ۱۴۱۸، ج9، ص303( نیــز بــه 
اختصــاص صحــت صلــح بــر مجهــول بــه فــرض عــدم امــکان تحصیــل علــم قائــل 

شــده‌اند.
ــان  ــوان مخالف ــان ـ به‌عن ــرای ایش ــر ب ــل ذک ــه قاب ــی ادل ــل و بررس ــه نق ــدا ب ابت
فرضیــه تحقیــق ـ پرداختــه، ســپس بــه بیــان دلیــل گــروه اول فقهــا و نتیجه‌گیــری از 

می‌پردازیــم. بررســی‌ها 

2. ادله اشتراط علم به مقدار عوضین در همه انواع عقد صلح

بــرای اشــتراط علــم بــه مقــدار عوضیــن در همــه انــواع عقــد صلــح، ایــن ادلــه 
مطــرح شــده اســت: 

1ـ2. حدیث »نهی النبی)ص( عن الغرر«

لفــظ ایــن حدیــث مشــهور، طبــق برخــی از نقل‌هــا، اختصــاص بــه بیــع نــدارد و 
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از مطلــق »غــرر« نهــی می‌کنــد.
حــال اگرچــه برخــی از فقهــا ‏)مراغــی، ۱۴۱۷، ج2، ص313/ اصفهانــی، 
ــمند  ــتین دانش ــد نخس ــور کرده‌ان ــی، ۱۴۲۰، ص378( تص ۱۴۰۹، ص47/ همدان
شــیعی کــه ایــن حدیــث را بــه ایــن صــورت نقــل کــرده، علامــه حلّــی یــا حتــی شــهید 
ــان در  ــش از ایش ــا پی ــل، قرنه ــن نق ــه ای ــت ک ــت آن اس ــا واقعی ــد، ام ــی بوده‌ان ثان
کلمات فقهائی چونان شــیخ طوســی )طوســی، ۱۴۰۷، ج3، صص319 و 330(، 
ســیدابوالمکارم ‏)ابن‌زهــره، ۱۴۱۷، ص264( و ابن‌ادریــس حلّــی ‏)ابن‌ادریــس، 

ــز مطــرح شــده اســت. ۱۴۱۰، ج2، صــص77 و 358( نی
دلالت حدیث مبتنی بر دو مقدمه است:

الــف: هــر معاملــه‌ای کــه در آن طرفیــن قــرارداد، علــم بــه مقــدار عوضین نداشــته 
باشــند، غــرری اســت؛ شــیخ انصــاری پــس از نقــل کلمــات بســیاری از لغوییــن، در 

بیــان معنــای »غــرر« می‌فرماینــد:
ــای غــرر اخــذ شــده اســت چــه  ــر اینکــه "جهالــت" در معن ــد ب »همــگان متفقن
جهــل بــه اصــل وجــود یکــی از عوضیــن، چــه جهــل بــه حصــول آن بــه کســی کــه 
ــش« )انصــاری،  ــا کیفیَ ــی ی ــه صفــات کمّ ــه او منتقــل شــود و چــه جهــل ب ــد ب بای

ص178(. ج4،   ،۱۴۱۵
ب: نهی از یک معامله، ظهور در بطلان آن دارد.

نتیجه: علم به مقدار عوضین شرط صحت عقد صلح می‌باشد.

1ـ1ـ2. بررسی سند روایت

گذشــته از آنکــه برخــی از فقهــا حتــی حجیــت ســند متــن مشــهور و مقیــد بــه بیع 
ــا[، ص155/ خویــی، ۱۴۱۷،  ــد ‏)مجاهــد طباطبایــی، ]بی‌ت ــکار نموده‌ان را هــم ان
ج5، ص318/ طباطبایــی قمــی، ۱۴۰۰، ج3، ص310(، امــا اثبــات اعتبــار اســناد 
ــای  ــک از نقل‌ه ــرا اولا در هیچ‌ی ــت زی ــر نیس ــز امکان‌پذی ــق، هرگ ــن مطل ــن مت ای
کتــب حدیثــی عامــه، ایــن نهــی مطلــق یافــت نشــد و ثانیــا نقــل مقیــد بــه بیــعِ ایــن 
ــه فــراوان مطــرح شــده و احتمــال تعــدد حدیــث  روایــت در کلمــات فقهــاء امامی
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هــم بســیار ضعیــف می‌نمایــد؛ از ایــن رو بــر فــرض اصــل صــدور حدیــث پذیرفتــه 
شــود، بایــد بــه قــدر متیقــن از دائــره نهــی ایــن حدیــث )عقــد بیــع( اکتفــا نمــود.

ــه خوانســاری  ــی و آیت‌الل ــی، محقــق اصفهان صاحــب جواهــر، محقــق همدان
ــی، ۱۴۰۴، ج26،  ــته-اند ‏)نجف ــر دانس ــث را نامعتب ــق حدی ــن مطل ــند مت ــز س نی
ص217ـ218/ همدانــی، ۱۴۲۰، ص378/ ‏اصفهانــی، ۱۴۱۸، ص3/ خوانســاری، 

۱۴۰۵، ج3، ص388(.

2ـ1ـ2. بررسی دلالت روایت

دلالت روایت نیز از چند جهت قابل بررسی است:

الف( عدم ملازمه میان جهل به مقدار عوضین و غرر

»غــرر« بــر معاملــه مــورد بحــث صــدق نمی‌کنــد زیــرا هیچ‌یــک از معانــی مطــرح 
ــا  ــی ب ــا مصداق ــی ی ــظ غــرر، هم‌ســانی مفهوم ــرای لف ــگاران ب شــده توســط لغت‌ن

»نامعلــوم بــودن مبیــع« نــدارد؛ توضیــح آن‌کــه:
ــام‌آور، »غــرر« را ـ خصوصــا در توضیــح  ــگاران ن ــه اتفــاقِ لغت‌ن اولا: قریــب ب
همیــن حدیــث ـ مــرادف »خطــر« دانســته-اند ‏)خلیل‌بن‌احمــد، ۱۴۱۰، ج4، 
ص345/ جوهــری، ۱۴۱۰، ج2، ص767/ ابن‌فــارس، ۱۴۰۴، ج4، ص380/ 
ص4874/  ج8،   ،۱۴۲۰ حمیــری،  ص603/   ،۱۴۱۲ اصفهانــی،  راغــب 
زبیــدی،  ج2، ص444/   ]بی‌تــا[،  فیومــی،  ج5، ص11/  ابن‌منظــور، ۱۴۱۴، 
۱۴۱۴، ج7، ص299(؛ ایــن حدیــث مرســله هــم ‌کــه صاحــب جواهــر از حضــرت 

ــت:  ــا اس ــن معن ــد همی ــد، مؤی ــل می‌کن ــن)ع( نق ــر المؤمنی امی
ــا آن  ــه ب ــه الخطــر«. غــرر انجــام کاری اســت ک ــن مع ــا لا یؤم ــل م ــرر عم »الغ

ایمنــی از خطــر نیســت ‏)نجفــی، ۱۴۰۴، ج22، ص387(.
در صورتــی کــه مقصــود از غــرر در ایــن حدیــث، همیــن معنــا باشــد، بــه روشــنی 
ــن آن مشــخص  ــدار عوضی ــه‌ای کــه مق ــرارداد را در هــر معامل ــن ق ــوان طرفی نمی‌ت
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نیســت، در معــرض خطــر عقلائــی1  دانســت بلکــه در معاملاتــی کــه در آغــاز مقالــه 
برای‌نمونــه مطــرح شــد، تــرک معاملــه به‌خاطــر احتمــال خطــر، کامــا غیــر عقلائــی 
به‌نظــر می‌رســد و لــذا بــر فــرض پذیــرش صحــت ســند روایــت، ایــن حدیــث بیــش 
از ایــن بیــان نمی‌کنــد کــه طرفیــن قــرارداد بایــد ســاز و کارهــای مشــخص و معقولی 
را بــرای تعییــن عوضیــن در نظــر بگیرنــد و معاملــه‌ای کــه در آن مقــدار عوضیــن بــه 
کلــی فروگــذار شــده یــا ســاز و کار دقیــق و مانــع خطــر و اختلافــی بــرای تعییــن 

مبیــع در آن طراحــی نشــده، باطــل می‌باشــد.
و ثانیــا: برخــی از نگاشــته‌های معتبــر لغــوی، »غــرر« را بــه »خدعــه و فریــب« معنــا 
کرده‌انــد ‏)جوهــری، ۱۴۱۰، ج2، ص767/ ابن‌اثیــر، ۱۳۶۷، ج3، ص353( و برخــی 
از فقهــا نیــز همیــن معنــا را معنای اصلی ایــن واژه دانســته‌اند ‏)اصفهانــی، ۱۴۱۸، ج3، 

ص277/ ایروانی، ۱۴۰۶، ج1، ص193/ شــهیدی، ۱۳۷۵، ج2، ص368(.
ــه‌ای اســت کــه در آن  ــز روایــت فقــط بیان‌گــر نهــی از معامل ــن اســاس نی ــر ای ب
ــره  ــرارداد به ــر ق ــه طــرف دیگ ــر ب ــگ و مک ــه نیرن ــرارداد از حرب ــن ق ــی از طرفی یک
می‌بــرد حــال آنکــه بــه روشــنی ایــن نیــز ملازمــه‌ای بــا »جهــل بــه مقــدار عوضیــن« 
نــدارد و ممکــن اســت طرفیــن قــرارداد بــدون قصــد هیچ‌گونــه نیرنــگ و فریبــی، 
ــد حــال آنکــه  ــی کنن ــده پیــش بین ــن در آین ــن عوضی ــرای تعیُّ ــد مشــخصی را ب فرآین

خــود در هنــگام عقــد، هیــچ اطــاع دقیقــی از مقــدار آن نداشــته باشــند.
و ثالثــا: در عبــارت برخــی از لغت‌نــگاران نیــز تفســیر »غــرر« بــه »غفلت« به چشــم 

می‌خــورد ‏)جوهــری، ۱۴۱۰، ج2، ص768/ مصطفــوی، ۱۴۰۲، ج7، ص206(.
ــورد بحــث را از  ــه م ــوان بطــان معامل ــه روشــنی نمی‌ت ــز ب ــن صــورت نی در ای
روایــت برداشــت نمــود زیــرا در ایــن گونــه از معامــات، طرفیــن قــرارداد بــا کمــال 
دقــت و هوشــمندی، عوضینــی را کــه طــی فرآینــدی منضبــط، در آینــده مشــخص 
خواهــد شــد را مــورد توافــق قــرار داده‌انــد و هیچ‌گونــه غفلتــی از ایــن ناحیــه ندارنــد.

1. �این قید را از آن جهت به کلمات لغویین افزودیم که به روشنی هر معامله‌ای مستلزم اندکی ریسک و خطر می‌باشد 
و خطر  اندک و غیر عقلائی در نظر عرف نمی‌آید تا لغوی آن را با قیدی اخراج نماید پس کسانی که از این روایت، 

نهی از بیع غرری را برداشت کرده اند، مقصودشان خطر عقلائی است.
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بــه هــر حــال ـ همان‌طــور کــه امــام خمینــی بیــان کــرده‌ ‏)خمینــی، ۱۴۲۱، 
ــک از  ــرر« را در کلام هیچ‌ی ــای »غ ــت« در معن ــذ »جهال ج3، ص296ـ297( ـ اخ
دانشــمندان علــم لغــت نیافتیــم و روشــن اســت کــه صــرف نشــأت گرفتــن خطــر و 

ــی نیســت. ــه جهالت ــودن هرگون ــای مبطــل ب ــه معن فریــب از جهالــت، ب
ــی و  ــه مفهوم ــدم ملازم ــر ع ــی ب ــث ـ مبن ــت حدی ــه دلال ــکال ب ــن اش ــبیه ای ش
مصداقــی میــان »غــرر« و »جهالــت« ـ در کلمــات برخــی از بــزرگان نیــز بیــان شــده 
اســت ‏)لاری، ]بی‌تــا[، ج2، ص229/ خویــی، ۱۴۱۷، ج5، صــص259 و 327/ 

ــی، ۱۴۰۰، ج3، ص335(. ــی قم طباطبای

ب( حکومت ادله عقد صلح بر دلیل نهی از غرر

بــر فــرض کــه اعتبــار ســند ایــن متــن مطلــق اثبــات گــردد و »غــرر« هــم بــه معنــای 
»جهالــت« باشــد تــا نســبت میــان اطــاق ایــن حدیــث )شــامل عقــد صلــح و ســایر 
عقــود(، بــا اطــاق ادلــه صحــت عقــد صلــح )شــامل قــراردادی کــه عوضیــن آن تعیین 
ــن وجــه  ــوم و خصــوص م ــن نشــده‌اند( عم ــن آن تعیی ــه عوضی ــراردادی ک شــده و ق
باشــد، بــاز از دیــدگاه محقــق اصفهانــی، نوبــت بــه تعــارض و تســاقط اطــاق ایــن دو 
دلیــل در مــادّه اجتمــاع )صلــح غــرری( و پــس از آن جریــان اصــل فســاد در ایــن معامله 

نمی‌رســد زیــرا ادلــه صحــت عقــد صلــح بــر حدیــث نفــی غــرر حاکــم اســت.
توضیح مطلب ایشان آن‌که:

در قراردادهایــی از قبیــل بیــع و اجــاره کــه بــرای مقابلــه و مبادلــه میــان دو مــال 
تأســیس شــده و قــرار اســت هــر مــال، جــای دیگــری را بگیــرد، تقســیم معاملــه بــه 
غــرری و غیــر غــرری صحیــح اســت و دلیــل نفــی غــرر نیــز صحــت این‌گونــه از 

معامــات را بــه صــورت عــدم غــرر اختصــاص می‌دهــد.
ــع  ــت وض ــالمت و گذش ــرای مس ــود ب ــودی خ ــه خ ــه ب ــح ک ــد صل ــا در عق ام
ــد،  ــد نظــر ندارن ــال را م ــن دو م ــه بی ــه و مبادل ــد، مقابل ــن عق شــده اســت و طرفی
ــا از آن نهــی شــود ‏ ــد ت ــی نمی‌مان ــه باق ــن معامل ــرای ای ــرد غــرری ب  اصــا دیگــر ف

)اصفهانی، ۱۴۱۸، ج3، ص303(.
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نقــد و بررســی: فرمایــش محقــق اصفهانــی درســت به‌نظــر نمی‌رســد زیــرا 
ایــن ادعــا کــه غــرر در صــورت تصالــح معنــا نــدارد، قابــل پذیــرش نیســت چراکــه 
اگــر »غــرر« مــرادف یــا مــازم »جهــل« ‌باشــد ـ چنان‌کــه پیــش فــرض بزرگانــی کــه 
ــول«  ــر مجه ــح ب ــن اســت ـ، »تســالم و تصال ــد، همی ــث اســتدلال کرده‌ان ــه حدی ب
نیــز کامــا ممکــن اســت و از همیــن جهــت طرفیــن قــرارداد در معــرض خطــر و 
اختــاف هســتند زیــرا ممکــن اســت پــس از علــم بــه مقــدار شــئ مــورد تصالــح و 
روشــن شــدن فراوانــی ضــرر یکــی از طرفیــن، کشــمکش و اختــاف بزرگــی روی 
دهــد و لــذا شــارع می‌توانــد بــرای جلوگیــری از ایــن اختــاف، از تســالم بــر مجهــول 

نیــز نهــی فرمایــد.
گــواه ایــن ســخن آنکــه اگــر دلیلــی بــه صراحت، صلــح غــرری را باطل بشــمارد، 
بــرای عــرف دلیــل غریــب و مبهمــی به‌نظــر نمی‌آیــد و برایــش ســؤال نمی‌شــود کــه 

»مگــر صلــح غــرری هــم ممکن اســت!؟«

2ـ2. حدیث نبوی نهی از بیع غرر

بــر فــرض اینکــه اشــکالات دلالــی بیــان شــده بــه حدیــث نهــی از مطلــق غــرر 
پذیرفتــه نبــوده و اعتبــار صــدور حدیــث نهــی از خصــوص بیــع غــرر مقبــول باشــد، 
بــا دو بیــان می‌تــوان بــه ایــن حدیــث بــرای ابطــال صلحــی کــه در آن مقــدار عوضیــن 

مشــخص نیســت، تمســک نمــود:

1ـ2ـ2. عدم خصوصیت بیع و عمومیت مناط حکم

محقـق مراغـی بعیـد ندانسـته‌اند کـه از خـود متـن مختـص بـه بیـعِ حدیـث نفی 
غـرر، عمـوم آن نسـبت بـه همـه عقـود قابـل برداشـت بـوده، ظاهـر حدیث آن باشـد 
کـه منـاط نهـی حضـرت از بیـع، ذات غـرر اسـت و لـذا بایـد حکـم بـه بطالن همـه 
عقـود غـرری کـرد مگـر آنکـه دلیـل خاصی بـر صحت یک عقـد غرری ثابت شـود.

ایشـان مؤیـد فرمایـش خـود را اسـتدلال فقهـاء به ایـن حدیث برای بطالن برخی 
دیگر از عقود لازمه یا حتی جائزه‌ دانسـته‌اند ‏)مراغی، ۱۴۱۷، ج2، ص311ـ312(.

ایــن اســتدلال محقــق مراغــی را می‌تــوان تأییــد نمــود بــه اینکــه برخــی از فقهــا، 
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جعــل صلــح را بــرای رفع تنازعات دانســته‌اند ‏)محقــق حلّــی، ۱۴۰۸، ج2، ص99(.
نقــد و بررســی: گذشــته از اشــکالی کــه بــه دلالــت حدیــث نهــی از غرر بیان شــد، 
اســتظهار علیــت تامــه غــرر از ایــن روایــت کــه عنــوان مرکــب »بیــع غــرر« موضــوع 
ــق  ــی، محق ــق همدان ــه محق ــر می‌رســد؛ چنان‌ک آن می‌باشــد، بســیار دشــوار به‌نظ
اصفهانــی و آیت‌اللــه حکیــم نیــز بیــان کرده‌انــد ‏)همدانــی، ۱۴۲۰، ص378/ 

ــا[، ص406(. ــم، ]بی‌ت ــی، ۱۴۱۸، ج3، ص302/ حکی اصفهان
ــث  ــان حدی ــت هم ــن اس ــم ممک ــاب ه ــی از اصح ــق برخ ــوای مطل ــتند فت مس
مطلــقِ نهــی از غــرر باشــد ـ کــه نادرســتی اســتدلال بــدان روشــن شــد ـ و نــه ایــن 

ــه بیــع. حدیــث مقیــد ب
ایــن هــم کــه برخــی از فقهــا عقــد صلــح را بــرای رفــع تنازعــات دانســته‌اند، ـ 
ــی،  ــه، ر.ک: شــهید ثان ــد ‏)برای‌نمون ــان کرده‌ان ــا بی ــه بســیاری از فقه همان‌طــور ک
۱۴۱۳، ج4، ص259/ نجفــی، ۱۴۰۴، ج26، ص211/ اردبیلــی، ۱۴۰۳، ج9، 
ص331( ـ، مقصودشــان بیــش از ایــن نیســت کــه رفــع تنازعــات، حکمــت التــزام 
بــه ایــن قــرارداد بــوده نــه اینکــه ســبق تنــازع و اختــاف، شــرط صحــت عقــد صلــح 
باشــد بلکــه همیــن مقــدار کــه انشــاء تســالم و تصالــح شــود تــا زمینــه اختــاف و 
کشــمکش در آینــده از بیــن بــرود نیــز بــرای تحقــق عقــد صلــح کافــی می‌باشــد. 

مــادّه 752 قانــون مدنــی نیــز عــدم اختصــاص عقــد صلــح بــه فــرض ســبق تنازع 
را بــه روشــنی بیــان کرده اســت.

3ـ2. عدم استقلال عقد صلح

نظــر شــیخ طوســی در مبســوط آن اســت کــه عقــد صلــح، عقــد مســتقلی نبــوده، 
بــه تبــع اینکــه نتیجــه آن در هــر مــورد، شــبیه چــه عقــدی ‌باشــد، حقیقــت آن صلــح 

نیــز تابــع همــان عقــد خواهــد بــود ‏)طوســی، ۱۳۸۷، ج2، ص288(.
بنــا بــر ایــن چــون عقــد صلــح مــورد بحــث، شــبیه عقــد بیــع اســت و معلومیــت 
عوضیــن در عقــد بیــع شــرط می‌باشــد، پــس در عقــد صلــح نیــز ایــن شــرط وجــود 

دارد.
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نقــد و بررســی: اگرچــه شــیخ طوســی یک‌بــار در کتــاب مبســوط، عقــد صلــح را 
فــرع عقــود دیگــر دانســته و اســتقلال آن را نفــی کــرده اســت امــا خــود ایشــان پــس 
از چنــد ســطر از همیــن عبــارت، احتمــال مســتقل بــودن عقــد صلــح از عقــد بیــع 
را احتمالــی قــوی در نــگاه خــود دانســته و بــه همیــن دلیــل، اشــتراط شــروط عقــد 
ــوده اســت ‏)طوســی، ۱۳۸۷، ج2،  ــی نم ــس در آن را نف ــار مجل ــار خی ــع و اعتب بی

ص289(.
به‌خاطــر همیــن ناســازگاری در عبــارات ایشــان، محقــق اردبیلــی، کلام اول 
شــیخ طوســی را نقــل قــول عامــه و کلام دوم را نظــر خــود ایشــان‏ دانســته‌ اســت 

)اردبیلــی، ۱۴۰۳، ج9، ص334(.
مؤیــد آنکــه نظــر اصلــی شــیخ طوســی، همــان اســت کــه درادامــه عبــارت مطــرح 
کــرده، آن اســت کــه ابن‌ادریــس و علامــه حلّــی، اجمــاع بــر اســتقلال عقــد صلــح 
ــی، ۱۴۱۴،  ــه حلّ ــس، ۱۴۱۰، ج2، ص64ـ65/ علام ــد ‏)ابن‌ادری ــل نموده‌ان را نق
ج16، ص6( و احتمــال اینکــه ایشــان از مخالفــت شــیخ طوســی مطلــع نبــوده یــا بــه 

مخالفــت ایشــان بهــا نــداده باشــند، بســیار ضعیــف اســت.
صاحــب جواهــر ضمــن کافــی شــمردن ایــن اجمــاع بــرای التــزام بــه ایــن نظــر، 
بــه ایــن نکتــه اســتدلال کــرده: اگــر بــه صــرف اینکــه یــک عقــد، فائــده عقــد دیگــر را 
دارد، آن را فــرع همــان عقــد دیگــر بدانیــم، بایــد هبــه معوضــه را نیــز بیــع بشــماریم 

حــال آنکــه به‌روشــنی این‌طــور نیســت ‏)نجفــی، ۱۴۰۴، ج26، ص212(.
ــا عقــدی دیگــر،  ــح در هــر شــکل آن ب ــن صــرف شــباهت عقــد صل ــر ای ــا ب بن
ــی  ــر دلیل ــی باشــد و اگ ــر کاف ــا یکدیگ ــن دو ب ــم ای ــرای هم‌ســانی حک ــد ب نمی‌توان
بــر اشــتراط شــرطی کــه در عقــود مشــابه صلــح مطــرح شــده در ایــن عقــد نداشــته 
باشــیم، همیــن کــه طرفیــن قــرارداد، بنــاء بــر توافــق و تســالم داشــته، قصــد نداشــته 
باشــند کــه روی امکاناتــی کــه شــارع در هــر عقــد بــرای آن‌هــا فراهــم کــرده اســت ـ 
هم‌چــون علــم بــه مقــدار عوضیــن در قــرارداد بیــع ـ ، پافشــاری کننــد، می‌تواننــد از 

عقــد صلــح بهــره برنــد.
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بــه همیــن دلیــل بســیاری از فقهــای قائــل بــه بطــان بیــع کالــی بــه کالــی، صلــح 
کالــی بــه کالــی را صحیــح شــمرده‌اند ‏)برای‌نمونــه، ر.ک: محقــق کرکــی، ۱۴۱۴، 
ــی،  ــزدی، ۱۴۲۵، ص247/ خمین ــو، ۱۴۰۹، ج2، ص271/ ی ج5، ص412/ هم
چنان‌کــه  ص353(،  ج1،   ،۱۴۱۶ صافــی گلپایگانــی،  ص562/  ج1،   ،۱۳۷۹
ــه  ــر معاوض ــح ب ــض در صل ــتراط قب ــدم اش ــه ع ــی ب ــهید ثان ــی و ش ــق اردبیل محق
نقدیــن تصریــح نموده‌انــد ‏)اردبیلــی، ۱۴۰۳، ج9، ص340/ شــهید ثانــی، ۱۴۱۳، 

ــع آن‌هــا، قبــض شــرط می‌باشــد. ــه‌ روشــنی در بی ج4، ص269( حــال آنکــه ب
هم‌چنیــن در عبــارت شــیخ طوســی دیدیــم کــه ایشــان خیــار مجلــس را نســبت 

بــه صلحــی کــه شــبیه بیــع باشــد، نفــی کــرده اســت.
ــان کــرده  ــه روشــنی بی ــز اســتقلال عقــد صلــح را ب ــی نی ــون مدن مــادّه 758 قان

اســت.

3. ادله اشتراط علم به عوضین درصورت امکان به‌دست‌آوردن علم

بــا کاوش بســیار در کلمــات بزرگانــی کــه در اشــتراط علــم بــه عوضیــن در عقــد 
صلــح، میــان صــورت امــکان تحصیــل علــم و عــدم امــکان آن تفصیــل داده‌انــد، بــه 

ایــن چنــد دلیــل دســت یافتیــم:

1ـ3. استلزام تحلیل حرام

در صورتــی کــه شــخصی بــه دیگــری بدهــکار باشــد و یکــی از آن‌هــا از مقــدار 
آن مطلــع باشــد و دیگــری بی‌اطــاع و طــرف مطلــع، مصالحــه را بــه نحــوی کــه بــه 
ســود او باشــد، تنظیــم کنــد، ســیوری حلّــی ایــن مصالحــه را باطــل دانســته اســت بــا 
ایــن اســتدلال کــه ایــن صلحــی اســت کــه حرامــی را حــال می‌کنــد ‏)ســیوری حلّــی، 

۱۴۰۴، ج2، ص202(.

ظاهرا اشاره ایشان به این دلیل از ادله تصحیح عقد صلح می‌باشد:
مَ حَــلَالًا أَوْ أَحَــلَّ حَرَامــاً« )کلینی،  ا صُلْحــاً حَــرَّ لْــح جَائِــزٌ بَیــنَ الْمُسْــلِمِینَ إِلَّ »الصُّ
۱۴۰۷، ج7، ص413/ صــدوق، ۱۴۱۳، ج3، ص32(. صلــح میــان مســلمانان 
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نافــذ اســت مگــر صلحــی کــه حلالــی را حــرام کنــد یــا حرامــی را حــال نمایــد.
ــی، ۱۴۱۸، ج9، ص303( و  ــاض ‏)طباطبای ــب ری ــارت صاح ــن از عب هم‌چنی
ســیدعاملی ‏)عاملــی، ۱۴۱۹، ج17، ص27( برمی‌آیــد کــه ایشــان نظــر بــه »اســتلزام 
ــول  ــر مجه ــح ب ــان صل ــه بط ــم ب ــول«، حک ــر مجه ــح ب ــن در صل ــه مؤم ــرر ب ض

نموده‌انــد.1

2ـ3. روایت علی‌بن‌ابی‌حمزه بطائنی

شهید ثانی ‏)شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج4، ص263( به این حدیث تمسک کرده‌ است:
ــالَ:  ــزَةَ قَ ــی حَمْ ــنْ عَلِی‌بنأَ‌بِ ــرٍ عَ ــی عُمَی ــنِ ابنأَ‌بِ ــهِ عَ ــنْ أَبِی ــمَ عَ »عَلِی‌بنإِ‌بْرَاهِی
ــمٍ  ــةُ آلَافِ دِرْهَ ــدِی أَرْبَعَ ــهُ عِنْ ــتْ لَ ــی کانَ ــودِی أَوْ نَصْرَانِ ــی الْحَسَــنِ)ع( یهُ ــتُ لِأَبِ قُلْ
ــى تُخْبِرَهُــمْ«  فَهَلَــک أَ یجُــوزُ لِــی أَنْ أُصَالِــحَ وَرَثَتَــهُ وَ لَا أُعْلِمَهُــمْ کــمْ کانَ فَقَــالَ لَا حَتَّ
‏)کلینــی، ۱۴۰۷، ج5، ص259/ صــدوق، ۱۴۱۳، ج3، ص33/ طوســی، ۱۴۰۷، 
ج6، ص206(. علی‌بن‌أبــی حمــزه گویــد: بــه امــام کاظــم)ع(  گفتــم: یــک یهــودی 
یــا مســیحی نــزد مــن چهــار هــزار درهــم داشــته و مــرده اســت؛ آیــا جایــز اســت کــه 
بــا ورثــه‌اش مصالحــه کنــم و بــه آن‌هــا نگویــم کــه چقــدر نــزد مــن داشــته؟ حضــرت 

فرمــود: نــه، تــا زمانــی کــه بــه آن‌هــا  اطــاع ندهــی، جایــز نیســت. 
ــدار  ــث آن اســت کــه چــون امــکان مشــخص نمــودن مق ــت حدی ــب دلال تقری
مــورد مصالحــه در عقــد وجــود داشــته، حضرت این مصالحــه را امضــاء نفرمودند.

3ـ3. انصراف اطلاقات عقد صلح

نکتــه دیگــری کــه در کلام محقــق مراغــی بــرای عــدم صحــت صلــح بــر مجهول 
ــان  ــه متعــارف می ــه، ناظــر ب مطــرح شــده، آن اســت کــه عمومــات و اطلاقــات ادل
ــگاه ایشــان  ــر غــرر ـ کــه از ن ــدام ب ــه هیچ‌وجــه اق ــد عقــا ب مــردم اســت و بی‌تردی
ــه‌ای  ــن معامل ــز چنی ــد و هرگ ــت ـ نمی‌کنن ــل اس ــز از آن قبی ــول نی ــر مجه ــح ب صل
نزدشــان متعــارف نیســت؛ پــس ســایر معامــات غــرری نیــز مشــمول ادلــه صحــت 

1. همچنین صاحب حدائق نیز از پدر خود همین استدلال را نقل می‌فرماید ‏)بحرانی، ۱۴۰۵، ج21، ص92(.
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عقــود نبــوده، بلکــه محکــوم بــه اصــل فســاد خواهــد بــود.
هم‌چنیــن محقــق مراغــی نظــر بدان‌کــه روش شــرع را در جلوگیــری از هرگونــه 
ــن  ــه غــرری را از اســباب ای ــان دانســته و معامل ــان مردم کشــمکش و مشــاجره می
صحــت  از  منــع  را  حکمــت  مقتضــای  شــمرده،  اختلافــات  و  کشــمکش‌ها 
ــردد  ــه‌کن گ ــردم ریش ــان م ــاف می ــزاع و اخت ــا ن ــت ت ــته اس ــات دانس ــن معام  ای

‏)مراغی، ۱۴۱۷، ج2، ص313(.

1ـ3ـ3. نقد و بررسی ادله سه‌گانه

ــت مشــترک در  ــن ذهنی ــر ســه اســتدلال، کاشــف از ای ــن ه ــر می‌رســد ای به‌نظ
ــزرگان اســت: ارتــکاز ب

»میــان "جهــل بــه مقــدار هــر یــک از عوضیــن در صــورت امــکان کشــف آن"، 
بــا "فریــب مؤمــن" یــا "اضــرار بــه او" و یــا "اقــدام لغزنــده‌ای کــه بــه شــدت می‌توانــد 
زمینه‌ســاز اختــاف و کشــمکش باشــد"، ملازمــه برقــرار اســت« و ایــن مقالــه هــم 
درصــدد اثبــات صحــت صلــح بــا عوضیــن نامعلــوم در صورتــی کــه چنیــن لوازمــی 
ــه‌ای  داشــته باشــد، نیســت؛ آن‌چــه مهــم اســت، اینکــه هرگــز چنیــن ملازمــه دائمی
ــم  ــان شــد، مشــاهده کردی ــه بی ــاز مقال ــه در آغ ــی ک ــدارد و در نمونه‌های ــت ن واقعی
ــا  کــه فــراوان ممکــن اســت طرفیــن قــرارداد بــدون اینکــه قصــد فریــب دیگــری ی
اضــرار بــه او را داشــته باشــند، بــه صلــح دربــاره-ی اشــیائی کــه مقــدار آن‌هــا دقیقــا 
معلــوم نیســت، اقــدام نماینــد و چــون در متــن قــرارداد، ســاز و کارهــای عقلائــی 
ــده  ــن در آین ــدار مثم ــودن مق ــز نب ــاف انگی ــن و اخت ــن ثم ــرای تعی ــی ب و منضبط
پیش‌بینــی کرده‌انــد، هرگــز عقــا ایــن قــرارداد را اقــدام خطرنــاک و زمینه‌ســاز نــزاع 

ــد. ــی روی نمی‌ده ــن نزاعات ــم چنی ــد و در خــارج ه ــاف نمی‌انگارن و اخت
از ایــن جهــت شــاید محقــق اردبیلــی هــم کــه حکــم بــه بطــان »صلــح غــرری« 
نمــوده، صحــت صلــح در ایــن صــورت را بپذیــرد چراکــه ایشــان »علــمِ فی الجملــه« را 
در ایــن عقــد کافــی شــمرده، وزن و پیمانــه کــردن را ـ کــه در بیــع و مثــل بیع شــرط شــده 
ـ لازم ندانســته‌ و بــرای آن بــه عمومیــت ادلــه صحــت عقــد صلــح و عــدم دلیل بــر لزوم 
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وزن یــا پیمانــه کــردن اســتدلال کــرده اســت ‏)اردبیلــی، ۱۴۰۳، ج9، ص339(.
ــکان  ــدم ام ــرض ع ــح در ف ــد صل ــح عق ــرای تصحی ــز ب ــا نی ــد از فقه ــی چن تن
تحصیــل علــم بــه مقــدار، ســخن از "نیــاز اشــخاص بــه تبــادل کالاهــای مجهــول 
المقــدار" مطــرح نموده‌انــد ‏)شــهید اول، ۱۴۱۷، ج3، ص330/ شــهید ثانــی، 
۱۴۱۳، ج4، ص263/ عاملــی، ۱۴۱۹، ج17، صــص25 و 27( و همیــن نیــز 
شــاهد آن اســت کــه ایشــان دلیلــی بــر بطــان صلــح بــر مجهــول بــه خــودی خــود 
نداشــته‌اند بلکــه به‌خاطــر عناویــن ثانــوی کــه بــر ایــن عقــد مترتــب دیده‌انــد، حکــم 
بــه لــزوم تحصیــل علــم بــه مقــدار در فــرض امــکان کرده‌انــد؛ چراکــه ـ همان‌طــور 
کــه صاحــب جواهــر در نقــد ایــن ســخن بیــان کــرده ‏)نجفــی، ۱۴۰۴، ج26، 
ص218( ‌ ـ اگــر دلیلــی بــر لــزوم معلــوم کــردن مقــدار کالای مــورد مصالحــه وجــود 
داشــت، صــرف وجــود نیــاز بــه تبــادل، مجــوز شــرعی کنــار نهــادن حجــت بــر لــزوم 

نمی‌شــد.   اندازه‌گیــری 

4. بررســی ادلــه عــدم اشــتراط معلوم‌بــودن مقــدار عوضیــن در عقــد صلــح حتی 
درصــورت امــکان علــم بــه آنها

ــن در عقــد  ــه مقــدار عوضی ــم ب ــه اشــتراط عل پــس از آنکــه نادرســتی همــه ادل
صلــح معلــوم شــد، اینــک بایــد بررســی نمــود کــه آیــا دلیلــی بــر صحــت عقــد صلــح 

در فرضــی کــه مقــدار عوضیــن معلــوم نباشــد، وجــود دارد یــا خیــر؟
سه دسته دلیل در این زمینه قابل طرح است:

1ـ4. دو حدیث مختص صحت صلح بر مجهول

الف: علامه حلّی پس از آنکه به طور مطلق، صلح بر مجهول را صحیح می‌شمارند، 
به این حدیث صحیح تمسک می‌فرمایند )علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج16، ص17(:

ــنْ  ــلِمٍ عَ دِ‌بن‌مُسْ ــنْ مُحَمَّ ــزٍ عَ ــنْ حَرِی ــادٍ عَ ــنْ حَمَّ ــهِ عَ ــنْ أَبِی ــمَ عَ »عَلِی‌بنإِ‌بْرَاهِی
ــهُ قَــالَ: فِــی رَجُلَیــنِ کانَ لِــکلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا طَعَــامٌ عِنْــدَ صَاحِبِــهِ وَ لَا  أَحَدِهِمَــا)ع( أَنَّ
یــدْرِی کلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا کــمْ لَــهُ عِنْــدَ صَاحِبِــهِ فَقَــالَ کلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا لِصَاحِبِــهِ لَــک 
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ــهُمَا«  ــتْ أَنْفُسُ ــا وَ طَابَ ــک إِذَا تَرَاضَی ــأْسَ بِذَلِ ــالَ لَا بَ ــدِی قَ ــا عِنْ ــی مَ ــدَک وَ لِ ــا عِنْ مَ
‏)کلینــی، ۱۴۰۷، ج5، ص258/ بــرای دیــدن مــوارد مشــابه، ر.ک: صــدوق، 
۱۴۱۳، ج3، ص33/ طوســی، ۱۴۰۷، ج6، ص206(. از یکــی از باقریــن‡ دربــاره 
دو مــردی پرســیده شــد کــه هرکــدام نــزد دیگــری مقــداری طعــام دارد امــا هیچ‌یــک 
ــه  ــا ب ــک از آن‌ه ــس هری ــد؛ پ ــری دارن ــزد دیگ ــام ن ــدار طع ــه مق ــه چ ــد ک نمی‌دانن
دیگــری می‌گویــد: آن مقــدار طعــام کــه نــزد تــو اســت، مــال تــو باشــد و آن مقــدار 
کــه نــزد مــن اســت، مــال مــن باشــد؛ امــام)ع(  فرمــود: اگــر هــر دو بدیــن راضــی 

ــدارد. ــد، اشــکالی ن شــده‌اند و رضایــت خاطــر دارن
تقریــب دلالــت روایــت آن اســت کــه حضــرت در صــورت رضایــت طرفینــی دو 
طــرف، حکــم بــه صحــت توافقــی کــه میــان ایشــان دربــاره دو شــئ مجهــول صــورت 

گرفتــه، فرموده‌انــد و ایــن توافــق جــز بــر عقــد صلــح نمی‌توانــد منطبــق باشــد.
نقــد و بررســی: شــهید ثانــی کــه صلــح بــر مجهــول را فقــط در صــورت عــدم 
ــن  ــه ای ــر ب ــن نظ ــرای ای ــول دارد، ب ــورد مصالحــه قب ــدار شــئ م ــن مق ــکان تعیی ام

روایــت اســتدلال کرده‌انــد ‏)شــهید ثانــی، ۱۴۱۳، ج4، ص263(.
ــرا چه‌بســا مقــدار طعامــی کــه  ــر از ایــن اســت زی امــا دلالــت ایــن روایــت فرات
هریــک نــزد دیگــری داشــته، پــس از تحقیــق و بررســی قابــل کشــف بــوده امــا بــا این 
حــال حضــرت پرسشــی از امــکان یــا عــدم امــکان تعییــن مقــدار عوضیــن مصالحــه 

مطــرح نفرمودنــد و بــه صــورت مطلــق حکــم بــه صحــت ایــن مصالحــه نمودنــد.
بلــی، اشــکالی کــه بــه دلالــت ایــن حدیــث وارد به‌نظــر می‌رســد، آن اســت کــه 
ایــن حدیــث مربــوط بــه صــورت اختــاط امــوال دو طــرف بــوده، شــامل همــه انــواع 
عقــد صلــح ـ از جملــه صــورت مــورد بحــث کــه بنــاء بــر تبــادل دو شــئ مجــزا اســت 

کــه مالــک هریــک کامــا معلــوم اســت ـ نمی‌شــود.
ب: در کلام بســیاری از بــزرگان اســتدلال بــه مــذاق شــارع مطــرح شــده اســت 
بــا ایــن تقریــب کــه بنــاء شــارع در عقــد صلــح بــر مســامحه و آســان‌گرفتن اســت 
و اراده طرفیــن قــرارداد را در آن اصیــل شــمرده اســت ‏)اردبیلــی، ۱۴۰۳، ج9، 
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ص96/  ج21،   ،۱۴۰۵ بحرانــی،  ص27/  ج17،   ،۱۴۱۹ عاملــی،  ص339/ 
انصــاری، ۱۴۱۵، ج4، ص197(.

نقــد و بررســی: ایــن دلیــل نیــز دلیلــی لبــی و تابــع اطمینــان شــخصی هــر فقیــه 
اســت و نمی‌توانــد دلیلــی غیرقابــل اشــکال و پیراســته از شــک و تردیــد باشــد.

2ـ4. اطلاقات عقد صلح

ــد  ــز می‌توان ــده نی ــرح ش ــح مط ــد صل ــح عق ــرای تصحی ــه ب ــه‌ای ک ــاق ادل اط
بیان‌گــر صحــت صلــح بــا عوضیــن نامعلــوم باشــد و تعییــن مقــدار آن‌هــا ممکــن 

ــد از: ــه عبارتن ــن ادل باشــد؛ عمــده ای
لْحُ خَیرٌ« )نساء: 128(. »صلح بهتر است«. الف: آیه شریفه‌ی: »الصُّ

بســیاری از فقهــا اســتدلال بــه ایــن آیــه شــریفه را در صــدر ادلــه امضــاء صلــح 
مطــرح نموده‌انــد ‏)طوســی، ۱۳۸۷، ج2، ص288/ قطــب راونــدی، ۱۴۰۵، ج1، 
ص385/ ابن‌ادریــس، ۱۴۱۰، ج2، ص64/ علامــه حلّــی، ۱۴۱۴، ج16، ص17(.

نقــد و بررســی: ایــن فــراز از آیه شــریفه پس از طــرح موضوع اختلافات زناشــویی 
ــه عقــدی کــه دو  ــی اســت و ن ــذا ظاهــر در ســازش و صلــح تکوین مطــرح شــده و ل
طــرف بــرای تبــادل کالا إنشــاء می‌کننــد. صاحــب جواهــر نیــز اشــاره‌ای بــه نادرســتی 

اســتدلال بــه ایــن آیــه شــریفه نمــوده‌ اســت )نجفــی، ۱۴۰۴، ج26، ص210(.
عَمْرِو‌بنأَ‌بِــی  عَــنْ  الْحَسَــنِ‌بن‌مَحْبُوبٍ  عَــنِ  أَبِیــهِ  عَــنْ  »عَلِی‌بنإِ‌بْرَاهِیــمَ  ب: 
الْمِقْــدَامِ عَــنْ أَبِیــهِ عَــنْ سَــلَمَةَ‌بن‌کهَیلٍ قَــالَ: سَــمِعْتُ عَلِیــاً یقُــولُ لِشُــرَیحٍ: ... 
ــی،  ــلَّ حَرَامــاً« ‏)کلین ــلَالًا أَوْ أَحَ مَ حَ ــرَّ ا صُلْحــاً حَ ــلِمِینَ إِلَّ ــنَ الْمُسْ ــزٌ بَی ــحَ جَائِ لْ الصُّ
ســلمة‌بن‌کهیل  ص225(.  ج6،   ،۱۴۰۷ طوســی،  ص412ـ413/  ج7،   ،۱۴۰۷
ــذ  ــان مســلمانان ناف ــح می ــه شــریح می‌فرمــود: صل ــی)ع(  ب ــد: شــنیدم کــه عل گوی

ــد. ــا حرامــی را حــال کن ــد ی ــی را حــرام کن اســت مگــر صلحــی کــه حلال
تقریــب دلالــت حدیــث آن اســت کــه هــم بــه قرینــه کلمــه »جائــز« و هــم بــه قرینه 
آنکــه ایــن عبــارت در ضمــن توصیه‌هایــی کــه حضــرت بــه شــریح به‌عنــوان قاضــی 
فرموده‌انــد، مطــرح شــده اســت، ظاهــر »الصلــح«، معنــای تشــریعی آن اســت کــه 
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اگــر مختــص قــرارداد و نهــاد حقوقــی مــورد بحــث نباشــد، لااقــل معنــای جامعــی 
دارد کــه شــامل ایــن عقــد نیــز می‌شــود.

دربــاره ســند ایــن حدیــث، شــایان تذکــر اســت کــه اگرچــه در بســیاری از کتــب 
فقهــی، ایــن حدیــث مرســله شــمرده شــده اســت ‏)اردبیلــی، ۱۴۰۳، ج9، ص329/ 
نجفــی، ۱۴۰۴، ج26، ص210( امــا ایــن مطلــب درســت نیســت بلکــه فقــط در 
ــه صــورت مرســله‌ از رســول مکــرم اســام)ص( نقــل  ــه« ب »مــن لایحضــره الفقی
شــده اســت )صــدوق، ۱۴۱۳، ج3، ص32( امــا در کافــی و تهذیــب، بــه صــورت 

مســند نقــل شــده اســت.
ــچ  ــا هی ــه نه‌تنه ــدام« ـ ک ــو المق ــود »اب ــر وج ــند به‌خاط ــن س ــی: ای ــد و بررس نق
توثیقــی دربــاره او نرســیده، بلکــه در روایتــی بــه شــدت مذمــت شــده اســت ‏)کشّــی، 

ــر نیســت. ــا[، ص241( ـ معتب ]بی‌ت
ــبب  ــیعه، س ــه ش ــب اربع ــاب از کت ــه کت ــت در س ــن روای ــل ای ــا نق ــه، چه‌بس بل

ــود. ــدور آن ش ــه ص ــان ب اطمین
ــهِ)ع(  ــدِ اللَّ ــادٍ عَــنِ الْحَلَبِــی عَــنْ ابی‌عَبْ ــه1ُ  عَــنِ ابنأَ‌بِــی عُمَیــرٍ عَــنْ حَمَّ ج: »عَنْ
ــی‌ءُ فَیصَالِــحُ فَقَــالَ  جُــلِ یکــونُ عَلَیــهِ الشَّ ــهِ)ع( فِــی الرَّ وَ غَیــرِ وَاحِــدٍ عَــنْ ابی‌عَبْــدِ اللَّ
إِذَا کانَ بِطِیبَــةِ نَفْــسٍ مِــنْ صَاحِبِــهِ فَــلَا بَــأْسَ« ‏)طوســی، ۱۴۰۷، ج6، ص206(. از 
امــام صــادق)ع(  دربــاره مــردی پرســیده شــد کــه چیــزی بــر ذمــه‌اش بــوده اســت و 
آن را مصالحــه می‌کنــد؛ امــام)ع(  فرمــود: اگــر مصالحــه بــا رضایــت خاطــر طــرف 

دیگــر انجــام شــده باشــد، اشــکالی نــدارد.
صحت سند این روایت و دلالت آن بر صلح به معنای تشریعی آن روشن است.
ــه  ــح ـ از جمل ــد صل ــواع عق ــه ان ــامل هم ــز ش ــت نی ــن روای ــی: ای ــد و بررس نق
صورتــی کــه طرفیــن قــرارداد بنــاء بــر تبــادل دو شــئ دارنــد ـ نمی‌شــود بلکــه مربــوط 
ــده دیگــری  ــر عه ــه یکــی ب ــی ک ــدار دین ــاره مق ــن درب ــی اســت کــه طرفی ــه صورت ب

ــد. ــه می‌کنن ــته، مصالح داش

1. نظر به اسناد پیشین، روشن است که این ضمیر به »حسین‌بن‌سعید اهوازی« رجوع می‌کند.
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د: »عَلِی‌بنإِ‌بْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابنأَ‌بِی عُمَیرٍ عَنْ حَفْصِ‌بن‌الْبَخْتَرِی عَنْ ابی‌عَبْدِ 
)کلینی، ۱۴۰۷، ج5، ص259/ طوسی،  اسِ«  النَّ بَینَ  جَائِزٌ  لْحُ  الصُّ قَالَ:  اللَّهِ)ع( 

۱۴۰۷، ج6، ص208(. امام صادق)ع(  فرمود: صلح میان مردم، نافذ است.
هیــچ نقــد و اشــکالی بــه ســند و دلالــت ایــن روایــت قابــل طــرح به‌نظــر 
نمی‌رســد زیــرا حفص‌بن‌بختــری صریحــا توســط نجاشــی توثیــق شــده اســت 
ــز«  ــظ »جائ ــد، لف ــان ش ــر بی ــه پیش‌ت ــور ک ــی، ۱۴۰۷، ص134( و همان‌ط )نجاش

ــت. ــح اس ــریعی صل ــای تش ــر اراده معن ــی ب ــه خوب قرین
لفــظ روایــت هــم کامــا مطلــق اســت و شــامل عقــد صلــح در غیــر مــورد دیــن 

و بــا عوضیــن مجهــول در فــرض امــکان تحصیــل علــم بــدان می‌شــود.

3ـ4. اطلاقات صحت عقود

برخــی از ادلهــ نی��ز بدــون هرگونـه� قیـد�ی ه��ر عقدــی را صحی��ح شـم�رده‌اند کــه 
باــز شاــمل عقدــ م��ورد بحـث� می‌شــود؛ بــه عمــده آنهــا توجــه کنیــد:

1ـ3ـ4. آیه وفای به عقود

ــه  ــد، ب ــان آورده‏ای ــه ایم ــانى ک ــودِ«. اى کس ــوا بِالْعُقُ ــوا أَوْفُ ــنَ آمَنُ ذِی ــا الَّ ــا أَیهَ »ی
قراردادهــا وفــا کنیــد )مائــده: 1(.

تقریــب دلالــت آیــه شــریفه آن اســت کــه عمــوم »العقــود«، شــامل عقــد صلحــی که 
عوضیــن آن نامعلــوم باشــند نیــز می-شــود و لــو تحصیــل علــم بدان‌هــا ممکن باشــد.

تمســک بــه ایــن آیــه شــریفه برای نفی شــروط محتمــل در عقود مختلــف تا حدی 
در میــان فقهــا شــایع و مقبــول اســت کــه اولا در میــان طبقــات مختلــف فقهــا دیــده 
می‌شــود ‏)طوســی، ۱۴۰۷، ج3، صــص177، 207، 223 و 489/ قطــب راونــدی، 
ــس، ۱۴۱۰، ج2، ص318/  ــره، ۱۴۱۷، ص286/ ابن‌ادری ۱۴۰۵، ص387/ ابن‌زه
علامــه حلّــی، ۱۴۱۴، ج11، ص12/ فخرالمحققیــن، ۱۳۸۷، ج2، ص94/ عاملی، 
۱۴۱۹، ج14، ص174/ میــرزای قمــی، ۱۴۱۳، ج2، ص329/ نجفــی، ۱۴۰۴، 
ج27، ص76/ خویــی، ۱۴۱۷، ج1، ص50 و ج5، ص181( و ثانیــا بســیاری از 
ایشــان حتــی دلالــت آن بــرای تصحیــح قراردادهــای نوپدیــدی کــه در عصــر تشــریع 
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ــی، ۱۴۰۳،  ــی دانســته‌اند ‏)اردبیل ــز کاف وجــود نداشــته ـ هم‌چــون عقــد بیمــه ـ را نی
ج10، ص144/ ســبزواری، ۱۴۲۳، ج1، ص645/ مراغــی، ۱۴۱۷، ج2، ص10/ 
حلــی، ۱۴۱۵، ج4، ص40ـ41/ خمینــی، ۱۴۲۱، ج1، ص50/ طباطبایــی، ۱۴۱۷، 
ــانی، ۱۴۲۸، ج2، ص477،  ــد خراس ــا[، 275/ وحی ــزی، ]بی‌ت ج5، ص158/ تبری
تعلیقه760/ حائری، ۱۴۲۳، ج1، ص271/ هاشــمی شــاهرودی، ۱۴۲۶، ص274/ 

ــا[، ج1، ص451 و ج2، ص169(. ــتانی، ]بی‌ت سیس
بررســی دلالــت آیــه شــریفه: اشــکالی کــه بــه دلالــت آیــه شــریفه مطــرح شــده آن 
اســت کــه اگــر مقصــود از عقــود، قراردادهــای انســان‌ها بــا یکدیگــر باشــد، ایــن فراز 
از آیــه شــریفه بــا ادامــه آن هیــچ ارتباطــی پیــدا نمی‌کنــد زیــرا درادامــه‌ آمــده اســت: 
یــدِ وَ أَنْتُــمْ حُــرُمٌ«.  ــی الصَّ ــتْ لَکــمْ بَهِیمَــةُ الْأَنْعَــامِ إِلاَّ مَــا یتْلَــى عَلَیکــمْ غَیــرَ مُحِلِّ »أُحِلَّ
ــر شــما  ــان حــال گردیــده، جــز آنچــه ]حکمــش‏[ ب ــراى شــما ]گوشــت‏[ چارپای ب

خوانــده مى‏شــود، در حالــى کــه نبایــد شــکار را در حــال احــرام، حــال بشــمرید.
پــس بــه قرینــه ســیاق، بایــد مقصــود از عقــود را تعهداتــی بدانیــم کــه انســان‌ها 
ــزم  ــا ملت ــه بدان‌ه ــا، در پیشــگاه حضــرت حــق جــل جلال ــش از دنی ــی پی در عالم
ــت و از  ــت آداب عبودی ــه رعای ــدات، ایشــان موظــف ب ــق آن تعه ــه طب شــده‌اند ک

ــان شــده اســت، می‌باشــند. ــه شــریفه بی ــه حکمــی کــه درادامــه آی جمل
تفســیر کشــاف و جوامــع الجامــع بــه همیــن تقیید متمایل شــده‌اند ‏)زمخشــری، 

۱۴۰۷، ج1، ص600ـ601/ طبرسی، ۱۳۷۴، ج2، ص28(.
امــا ایــن اشــکال وارد نیســت چراکــه ایــن نکتــه فقــط اقتضــای آن دارد که آیه شــریفه 
مختــص قرارهــای میــان انســان‌ها بــا یکدیگر نباشــد امــا اینکه عمــوم آیه شــریفه علاوه 
بــر قرارهــای میــان انســان و خداونــد متعــال، شــامل قرارهــای میــان انســان‌ها نشــود، 
وجهــی نــدارد و از همیــن رو بســیاری از مفســران و فقهــا بــه همیــن نکتــه عمومیــت 
آیــه شــریفه نســبت بــه تعهــدات انســان در پیشــگاه خداونــد متعــال و قراردادهــای میــان 
ــد ‏)طبرســی، ۱۳۷۲، ج3، ص234ـ235/ مراغــی، ۱۴۱۷،  ــح کرده‌ان انســان‌ها تصری

ج2، ص11/ طباطبایــی، ۱۴۱۷، ج5، ص158/ حائــری، ۱۴۲۳، ج1، ص208(.



در عقد صلح عوضین اردمق تعیین بررسی لزوم 
وم

و د
ت 

س
 بی

ال
س

14
04

ار 
 به

ار/
چه

دو
شتا

ه ه
ار

شم
 

143

2ـ3ـ4. آیه تجارت

ــارَةً  ــلِ إِلاَّ أَنْ تَکــونَ تِجَ ــوا أَمْوَالَکــمْ بَینَکــمْ بِالْبَاطِ ــوا لَا تَأْکلُ ــنَ آمَنُ ذِی ــا الَّ ــا أَیهَ »ی
ــرَاضٍ مِنْکــمْ«. اى کســانى کــه ایمــان آورده‏ایــد، امــوال همدیگــر را بــه نــاروا  عَــنْ تَ
مخوریــد مگــر آنکــه داد و ســتدى بــا تراضــى یکدیگــر، از شــما ]انجــام گرفته‏[ باشــد 

)نســاء: 29(.
تقریــب اســتدلال بــه آیــه ایــن اســت کــه نهــی از اکل امــوال یکدیگــر بــه باطــل و 
پــس از آن، اســتثناء منقطــعِ »تجــارتِ برآمــده از تراضــی«، ظاهــر در آن اســت کــه 
همــه انــواع ایــن تجارت‌هــا صحیــح اســت ‏)مفیــد، ۱۴۱۳، ص590( پــس عقــد 
صلــح بــا عوضیــن مجهــول نیــز چــون طبــق فــرض برآمــده از تراضــی اســت، طبــق 

ایــن آیــه شــریفه صحیــح می‌باشــد.
تمســک بــه ایــن آیــه شــریفه نیــز میــان طبقــات گوناگــون فقهــا بســیار مشــهور 
اســت ‏)طوســی، ۱۴۰۷، ج3، صــص61 و 142/ ابن‌زهــره، ۱۴۱۷، ص211/ 
ابن‌شهرآشــوب، ۱۴۰۹، ج2، ص212/ ابن‌ادریــس، ۱۴۱۰، ج2، ص359/ علامــه 
حلّــی، ۱۴۱۳، ج5، ص148/ عمیدالدیــن، ۱۴۱۶، ج2، ص76/ فخرالمحققیــن، 
۱۳۸۷، ج1، ص446/ نجفــی، ۱۴۰۴، ج22، صــص140 و 214/ انصــاری، 
۱۴۱۵، ج3، ص41/ بجنــوردی، ۱۴۱۹، ج4، ص279/ خویــی، ۱۴۱۷، ج5، 

ــد. ــر نمی‌رس ــدان وارد به‌نظ ــکالی ب ص181( و اش

نتیجه

در قــرارداد صلــح، تعییــن مقــدار عوضیــن در متــن قــرارداد لازم نیســت حتــی 
اگــر امــکان تعییــن آن‌هــا وجود داشــته باشــد؛ بلکه اگــر در متــن قــرارداد، فرآیندهای 
منضبطــی بــرای روشــن شــدن مقــدار عوضیــن در آینــده قــرارداد پیش‌بینــی ‌شــود نیز 
بــرای صحــت قــرارداد کافــی اســت زیــرا عقــد صلــح عقــد مســتقلی اســت کــه از 
ــن  ــواع قراردادهــا شــامل چنی ــح ان ــح و تصحی یــک ســو، اطلاقــات تصحیــح صل
ــن  ــا فریــب یکــی از طرفی ــز می‌شــود و هــم ایــن عقــد مســتلزم ضــرر ی صلحــی نی
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ــد اطلاقــات  ــرای تقیی ــذا وجهــی ب ــان آن‌هــا نمی‌شــود و ل ــرارداد و کشــمکش می ق
یــاد شــده وجــود نــدارد.
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نجفى)ره(،  مرعشى  آیت‌الله  انتشارات کتابخانه  قم:  چ2،  فقه‌القرآن؛  قطب‌الدین؛  راوندى، 
1405ق.

العربی،  دارالکتاب  بیروت:  چ3،  غوامض‌التنزیل؛  حقائق  عن  الکشاف  محمود؛  زمخشرى، 
1407ق.

سبزوارى، محمدباقر؛ کفایةالأحکام؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم، 1423ق.

سیورى‌ حلّى، مقداد‌بن‌عبداللّه؛ التنقیح‌الرائع لمختصرالشرائع؛ تحقیق و تصحیح سیدعبداللطیف 
حسینى کوه‌کمرى؛ قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى)ره(، 1404ق.
شبیرى زنجانى، سیدموسى؛ کتاب نکاح؛ قم: مؤسسه پژوهشى رأى‌پرداز، 1419ق.

شهیدى، میرزافتاح؛ هدایةالطالب إلی أسرارالمکاسب؛ تبریز: چاپخانه اطلاعات، 1375ق.
صافی گلپایگانى، لطف‌الله؛ هدایةالعباد؛ قم: دارالقرآن‌الکریم، 1416ق.
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صدوق، محمد‌بن‌على‌بن‌بابویه؛ من لایحضره‌الفقیه؛ چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.

طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ چ5، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.

محمد  تصحیح  و  تحقیق  بالدلائل؛  الأحکام  تحقیق  فی  ریاض‌المسائل  سیدعلى؛  طباطبایى، 
بهره‌مند، محسن قدیرى، کریم انصارى و على مروارید؛ قم: مؤسسه آل‌البیت‰، 1418ق.

طبرسى، فضل‌بن‌حسن؛ ترجمه تفسیر جوامع‌الجامع؛ ترجمه احمد امیری شادمهری؛ مشهد: بنیاد 
پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1374.

طبرسى، فضل‌بن‌حسن؛ مجمع‌البیان فى تفسیرالقرآن؛ تحقیق محمدجواد بلاغى؛ چ3‏، تهران: 
انتشارات ناصرخسرو‏، 1372.

طوسى، محمد‌بن‌حسن؛ الخلاف؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم، 1407ق.

طوسى، محمد‌بن‌حسن؛ المبسوط فی فقه الإمامیة؛ تحقیق و تصحیح سیدمحمدتقى کشفى؛ چ3، 
تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثارالجعفریه، 1387ق.

طوسى، محمد‌بن‌حسن؛ تهذیب‌الأحکام؛ چ4، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1407ق.
عاملی )شهید اول(، محمد‌بن‌مکى؛ الدروس‌الشرعیة فی فقه الإمامیة؛ چ2، قم: دفتر انتشارات 

اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1417ق.
انتشارات  قم:  اللمعةالدمشقیة؛  شرح  فی  الروضةالبهیة  زین‌الدین‌بن‌على؛  ثانی(،  )شهید  عاملی 

داوری، 1410ق.
مؤسسة  قم:  شرائع‌الإسلام؛  تنقیح  إلى  مسالک‌الأفهام  زین‌الدین‌بن‌على؛  ثانی(،  )شهید  عاملی 

المعارف‌الإسلامیه، 1413ق.
عاملى، سیدجواد؛ مفتاح‌الکرامة فی شرح قواعدالعلامه: تحقیق و تصحیح محمدباقر خالصى؛ قم: 

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1419ق.
عمیدالدین، ابن‌محمد اعرج؛ کنزالفوائد فی حل مشکلات‌القواعد؛‌ تحقیق و تصحیح محى‌الدین 
جامعه  به  وابسته  اسلامى  انتشارات  دفتر  قم:  اسدى؛  جلال  و  حاج کمال کاتب  واعظى 

مدرسین حوزه علمیه قم، 1416ق.
اسماعیلیان،  مؤسسه  قم:  مشکلات‌القواعد؛  شرح  فی  إیضاح‌الفوائد  محمد؛  فخرالمحققین، 

1387ق.
فراهیدى، خلیل‌بن‌احمد؛ کتاب العین؛ چ2، قم: نشر هجرت، 1410ق.
فیومى، احمد‌بن‌محمد؛ المصباح‌المنیر؛ قم: منشورات دارالرضی، ]بی‌تا[.
قمّى، سیدتقى؛ دراساتنا من الفقه‌الجعفری؛ قم: مطبعة الخیام، 1400ق.

مؤسسه کاشف‌الغطاء،  نجف:  الصلح(،  )کتاب  أنوارالفقاهة  حسن‌بن‌جعفر؛  کاشف‌الغطاء، 
1422ق.
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کرکى، على‌بن‌حسین؛ جامع‌المقاصد فی شرح‌القواعد؛ تحقیق و تصحیح گروه پژوهش مؤسسه 
آل‌البیت‰؛ چ2، قم: مؤسسه آل‌البیت‰، 1414ق.

کرکى، على‌بن‌حسین؛ رسائل المحقق‌الکرکی؛ تحقیق و تصحیح محمد حسون؛ قم: کتابخانه 
آیت‌الله مرعشى نجفى)ره( و دفتر نشر اسلامى، 1409ق.

کشّی، محمد‌بن‌عمر؛ إختیار معرفة‌الرجال؛ مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه فردوسی، ]بی‌تا[.
کلینى، محمد‌بن‌یعقوب؛ الکافی؛ تحقیق و تصحیح على‌اکبر غفارى؛ چ4، تهران: دارالکتب 

الإسلامیه، 1407ق.
لارى، سیدعبدالحسین؛ التعلیقة على‌المکاسب؛ قم: مؤسسة المعارف الإسلامیه، ]بی‌تا[.

مجاهد طباطبایى، سیدمحمد؛ المناهل؛ قم: مؤسسه آل‌البیت‰، ]بی‌تا[.
مراغى، سیدمیرعبدالفتاح؛ العناوین‌الفقهیة؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین 

حوزه علمیه، 1417ق.
والنشر،  للترجمة  الکتاب  مرکز  تهران:  القرآن‌الکریم؛  فی کلمات  التحقیق  حسن؛  مصطفوى، 

1402ق.
مفید، محمد‌بن‌محمد؛ المقنعة؛ قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید)ره(، 1413ق.

موسوی بجنوردى، سیدحسن؛ القواعدالفقهیة؛ تحقیق و تصحیح مهدى مهریزی و محمدحسن 
درایتى؛ قم: الهادی‌)ع(، 1419ق.

میرزاى قمى، ابوالقاسم؛ جامع‌الشتات فی أجوبةالسؤالات؛‌ تهران: مؤسسه کیهان، 1413ق.
نجاشى، ابوالحسن؛ فهرست أسماء مصنفی‌الشیعة؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1407ق.

نجفى، محمدحسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الإسلام؛ تحقیق و تصحیح عباس قوچانى و 
على آخوندى؛ چ7، بیروت: دار إحیاءالتراث العربی، 1404ق.

واسطى زبیدى، سیدمحمدمرتضى؛ تاج‌العروس من جواهرالقاموس؛ بیروت: دارالفکر، 1414ق.
هاشمی شاهرودى، سیدمحمود؛ بحوث فی‌الفقه الزراعی؛ قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامى 

منطبق بر مذهب اهل بیت‰، 1426ق.
همدانى، رضا؛ حاشیة کتاب المکاسب؛ تحقیق و تصحیح محمدرضا انصارى قمّى؛ قم: ]بی‌نا[، 

1420ق. ‌
یزدى، سیدمحمدکاظم؛ حاشیة المکاسب؛ چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1421ق.

یزدى، سیدمحمدکاظم؛ سؤال و جواب؛ تهران: مرکز نشر العلوم‌الإسلامی، 1425ق.


